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 تأكيدات بلاغي و زباني در كلام رب الارباب
  و لاهدي آشناور  امين رحيمي

 هچكيد

آنگونه قرآن مجيد كه از ابعاد مختلف داراي اعجاز است جنبه بلاغي و ادبي آن بسيار مورد توجه ادبا واقع شده است، 

اين كتاب . آن عقول اديبان را به حيرت واداشته است... كه سبك، شيوه بيان، عذوبت، لطف ايجاز ، سلامت الفاظ و 

 .علاوه بر مباحث فكر و انديشه، هدايتگري، وايصال الي المطلوب، بدون شك در فصاحت و بلاغت نيز پيشگام است

با . زباني يعني تأكيد را در اين كتاب شريف مورد مداقه قرار دهيم -در اين مقال بر آنيم تا يكي از مباحث مهم بلاغي

عنايت به اين كه تأكيد، اغراض مختلفي دارد از جمله برطرف شدن ترديد مخاطب و نهايتاً تأثير بيشتر كلام در كتب 

تأكيد از جمله  بلاغي و ادبي، بسيار مورد توجه است و با تحقيق و بررسي آيات قرآن شريف مي توان موارد مختلف

را در آيات نوراني اين ... استفاده از ادات تأكيد از جمله لام ابتداء، نون تأكيد، ، تقديم فاعل معنوي، تكرار، قسم و 

 .كتاب مقدس مشاهده نمود

 قرآن، تأكيد، فصاحت و بلاغت، ادات تأكيد: كليد واژه ها

 مقدمه

ا عنايت به ويژگي هاي خاص خود كراراً اثبات شده است كه قرآن مجيد كه از هر نظر در صدر كتب موجود است و ب

اعجاز لفظي و عددي، سبك وشيوه بيان، فصاحت و : سراسر اعجاز است اما وجوه اعجاز قرآن چند بعد دارد از جمله

 ... .بلاغت، اعجاز تاريخي و نقل داستانها و قصص امم پيشين و حتي پيشگويي از آينده، اعجاز علمي و 

جاز قرآن از نظر سبك، حسن توصيف، براعة تراكيب، لطف ايجاز و سهولت تركيب، جزالت كلمات، عذوبت شناخت اع

و سلامت الفاظ عقول دانشمندان ادب عربي را به حيرت واداشته بگونه اي كه در فصاحت و بلاغت بدون شك 

 .پيشگام است

اگر چه موضوع تأكيد در . س، بحث تأكيد استيكي از مباحث قابل توجه در قرآن شريف و اين كتاب بي بديل و مقد

كتب فصاحت و بلاغت و قواعد عربي بسيار مورد توجه بوده ولي در قرآن مجيد بطور پژوهشي مجزا با اين ويژگي، 

و جمع آوري شواهد مثال در حواشي  بحث تأكيد با تمام ادات ظاهري و معنوي آن از آيات قرآن كريم . سابقه ندارد

در كتب بلاغي و ادبي بويژه كهن، با ذكر ادات تأكيد امثال نون تأكيد ثقيله و .در خور توجه است تحقيقي تازه و

اشاراتي نيز به آيات قرآني شده و در مبحث قواعد نيز تأكيد را غالباً  در زير مجموعه .. خفيفه، لام تأكيد، تكرارو 

اين بحث در زيرمجموعه علم معاني . ابل توجه استتوابع مورد بررسي قرار داده اندكه بحث تأكيد لفظي و معنوي ق

 .اند است كه در سايه ي مباحث مختلفي به طرح آن پرداخته

 :تأكيد در علم معاني

تأكيد اغراض مختلفي دارد از جمله در خبر طلبي گاهي براي برطرف شدن ترديد مخاطب، جمله را تأكيدي مي 

همچنين در خبر انكاري كه مخاطب مفاد خبر را . د آورده مي شودآورند و گاهي نيز براي تأثير بيشتر، كلام مؤك

 :منكر مي شود، گوينده آن را با ادات، واژه ها و عبارات بيشتري مؤكد مي سازد و گاهي سوگند هم ياد مي كند

 سووگندي صعب و سوگند تو جان به مرا

 

 پنوودي بشوونوم نووه نگووردم تووو از هرگووز كووه 

 (13مقدم،  ص شهيد بلخي، به نقل از علوي )
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تأكيد به صورت مختلف ممكن است بروز نمايد؛ حتي به صورت شفاهي در بيان نه در نوشته و گاهي نيز استفهام 

انكاري در سخن براي تأكيد است لذا مبحث تأكيد به صور مختلف بسيار دامنه دار است كه در كتب مختلف بلاغي و 

 .دستوري بدان پرداخته شده

معتقد است كه براي تأكيد ادوات فراواني وجود دارد و مشهورترين آنها را به شرح ذيل بيان مي سيد احمد هاشمي 

 (01ق، ص3331هاشمي، : رك: كند

، ( كالتفع ل و استفعل)، لام الابتداء، احرف التنبيه، القسم، نونا التوكيد، الحروف الزائده (مشبهة بالفعل)إن َّ و أن َّ 

 .الاسمية، ضمير الفصل، تقديم الفاعل المعنوي ن َّما، الجملةالتكرار، قد، اما الشرطيه، ا

يا (   يونس،) ﴾ لئَنِْ أَنجيَتْنَاَ منِْ هذَهِِ لنَكَوُننَِّ منَِ الشَّاكِريِنَ.... ﴿: بر اين اساس ادوات تأكيد فراوان است مثلاً آيه شريفه

لام را در آغاز آيه براي قسم به حساب آورده اند كه براي ( 01انعام،) ﴾ريِنَ لَّئنِْ أَنجاَناَ منِْ هذَِهِ لنَكَوُننََّ منَِ الشَّاكِ ....﴿

و بعد از آن نون تأكيد ثقيله به همراه فعل مضارع مذكور « لَّنَّكُونَّن َّ »تأكيد است و همچنين لام تأكيد در آغاز فعل 

  (00همان، پاورقي، ص )

 :ه هايي جهت تبيين بيشتر مطلب آورده شوددر اين گفتار مناسب است كه از انواع ادات تأكيد، نمون

 :إنَّ و أنَّ

معنا   3بيش از ... )و « همانا»، «قطعاً»، «بدرستي كه»اين ادات كه حروف مشبهة بالفعل ناميده شده و در فارسي  

و از آغاز تا انتهاي قرآن شريف  آيات . ترجمه مي شود صرفاً براي تأكيد است( براي اين حروف بيان شده است

إِنَّ الْإِنساَنَ  ﴿: ذكر اين ادات، تأكيدات خود را بيان فرموده است فراواني از اين ادات بهره گرفته اند و خداوند متعال با

 ﴿( 7و0علق،) ﴾ أَن رَّآهُ استَْغنْىَ* كَلَّا إِنَّ الْإِنساَنَ ليَطَْغىَ  ﴿(  عصر،) ﴾إِنَّ الْإِنساَنَ لَفيِ خُسْرٍ ﴿( 0عاديات،) ﴾لِرَبِّهِ لكَنَوُدٌ
ليَِعْلمَوُا أَنَّ وَعدَْ اللَّهِ حقٌَّ وَأَنَّ السَّاعةََ لاَ ريَْبَ  ﴿( 31نجم،) ﴾ وَأَنَّ سَعيَْهُ سوَْفَ يُرىَ ﴿ (3قلم،) ﴾وَإِنَّكَ لَعَلى خُلقٍُ عَظيِمٍ

 ...و ( 3 كهف،) ﴾ ...فيِهاَ

 :لام الابتداء

لام ابتدا موارد مختلفي دارد گاهي منظور از آن لام تأكيد غير عاملي است كه بر سر افعال مي نشيند و آن را مؤكد 

حال ممكن است بر سر فعل ( 311بقره،) ﴾ وَلنَبَْلوَُنَّكمُْ بِشيَْءٍ مِّنَ الْخوَفْ وَالْجوُعِ ﴿: مي سازد و موارد آن بسيار است

همراه نون تأكيد ثقيله باشد يا خير ( 1حشر،) ﴾بَهمُْ فيِ الدُّنْياَ وَلَهمُْ فيِ الآْخِرةَِ عذََابُ النَّارِلَعذََّ ﴿: مضارع باشد يا ماضي

به هر صورت كاربرد لام تأكيد بر سر فعل شيوع بيشتري دارد اما نوعي ديگر از لام تأكيد همان لام ابتداست كه در 

 ﴾إِنَّ الإِنساَنَ لَظَلوُمٌ كَفَّارٌ ﴿: اسم مؤخر يا خبر قرار مي گيردجملات اسميه بعد از حروف مشبهة بالفعل بر سر 
قاَلوُا رَبُّناَ يَعْلَمُ ﴿: كه سر خبر قرار گرفته و يا در آياتي مثل ... و (    عصر،) ﴾إِنَّ الْإِنساَنَ لَفيِ خُسْرٍ ﴿( 13ابراهيم ، )

 .لام بر سر اسم مؤخر واقع شده است... و ( 33نور،) ﴾لكَِ لَعبِْرةًَ لِّأوُْليِ الْأبَْصاَرِإنَِّ فيِ ذَ ﴿( 30يس،) ﴾إِنَّا إِليَكْمُْ لمَُرْسَلوُنَ

همچنين به لام امر غايب نيز مي توان اشاره كرد كه معناي تأكيد دارد و بر سر فعل مضارع غايب و متكلم واقع مي 

لْ﴿: شود و نمونه هاي فراواني از آن در آيات قرآن مشاهده مي شود  ( 37مائده،) ﴾يَحكْمُْ أَهْلُ الإِنجيِلِ بمِاَ أَنزَلَ اللّهُ فيِهِوَ

اي صاحبان قوت و « يا لالاقوياء للض ُعفاء» :علاوه بر آن لام تأكيد بر سر مناداي مستغاث نيز واقع مي شود مانند

 ( 30، ص  317رادمنش، : رك. )توانايي به ضعفا و ناتوانان كمك كنيد

 



 :احرف التنبيه

كاربرد اين دو حرف بقدري زياد است . حروف تنبيه مانند الا و هاي تنبيه در آيات قرآني بسيار محل مشاهده است

أَلا إِنَّهمُْ همُُ المُْفْسدِوُنَ وَلكَنِ لاَّ ﴿: مثال. كه به راحتي مي توان موارد استعمال آنها را در قرآن مجيد دريافت

  3بقره )  ﴾نَنوُاْ كمَاَ آمنََ النَّاسُ قاَلوُاْ أَنؤُْمنُِ كمَاَ آمنََ السُّفَهاَء أَلا إِنَّهمُْ همُُ السُّفَهاَء وَلكَنِ لاَّ يَعْلمَوُوَإذَِا قيِلَ لَهمُْ آمِ*يَشْعُروُنَ

ياَ أيَُّهاَ الْإِنساَنُ ماَ غَرَّكَ ﴿: مشاهده مي شود« ال»همچنين تنبيه كه موارد كاربرد آن در مناداي مقرون به ( 31و 

 (311بقره،) ﴾ياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُاْ استَْعيِنوُاْ باِلصَّبْرِ وَالصَّلاةَِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِريِنَ﴿( 0انفطار،) ﴾رَبِّكَ الكَْريِمِبِ

 :القسم

ه بدون هيچ شكي قسم در زبان نوشتار يا گفتار براي تأكيد است و آنگاه كه مخاطب در مقام انكار باشد و يا گويند

قسم در زبان غالباً با اداتي همراه . بخواهد سخن خود را مؤكد و تأثير آن را بيشتر نمايد، از قسم استفاده مي كند

 ﴿: كه تنها با اسم جلاله به كار مي رود و تأكيد را بسيار شديد ميكند« تاء»است كه يا مختص قسم هستند همچون 
واو ، باء و )و يا يكي از معاني آنها براي قسم است مانند ( 51يوسف ) ﴾تَّى تكَوُنَ حَرَضاًقاَلوُاْ تاَلله تَفتَْأُ تذَكُْرُ يوُسفَُ حَ

و دانشمندان ادبيات عرب معتقدند كه جائز نيست فعل . والفجر، بالله، لئن انجيتنا : به ترتيب در مواردي همچون( لام

اما (  3، ص ابن عقيل، ج)« اقسم تالله» يا  و« اقسم والله» قسم با اين حروف ذكر شود يعني هرگز گفته نمي شود

 ﴾وَأقَْسمَوُاْ باِللّهِ جَهدَْ أيَمْاَنِهمِْ لئَنِ جاَءتْهمُْ آيةٌَ لَّيؤُْمنِنَُّ بِهَا﴿: قسم در آيات قرآني ديده مي شود« باء»فعل قسم به همراه 
ضمناً مشتقات . قرآن به كار رفته است  بار در 5مورد و اقسم  0لازم به ذكر است كه فعل اقسموا جمعاً ( 313انعام،)

گاهي نيز فعل قسم تقديراً  . قسم همچون  يقسم ، يقسمان و تقسموا نيز هر كدام در معناي سوگند ديده مي شود

در آيات قرآني موجود مي باشد و هيچگونه اداتي در كلام ديده نمي شودكه تأكيد را شدت مي بخشد مثلاً هنگامي 

نَّا ﴿ي  حضرت حضرت عيسي را مطرح مي سازد و مردم انكار مي كنند با آيهكه قرآن قصه رسالت  قاَلوُا رَبُّناَ يَعْلمَُ إِ

 (07ق، ص 3331هاشمي، ) معناي قسم نيز نهفته است« ربنا يعلم»در ( 30يس، ) ﴾إِليَكْمُْ لمَُرْسَلوُنَ

« لام»(   يونس، ) ﴾منِْ هذَِهِ لنَكَوُننَِّ منَِ الشَّاكِريِنَلَئنِْ أَنجيَتْنَاَ  ﴿نيز سيد احمد هاشمي در آيه « لام»در مورد حرف 

 ( 00ق، جدول ص 3331هاشمي، . ) اول آيه را در معناي قسم آورده كه براي تأكيد است

 :نونا التوكيد

 فعل به ثقيله و خفيفه تأكيد نون. باشد مي خفيفه و ثقيله تأكيد نون از استفاده كلام تأكيد روشهاي ديگر از

 دلالت درخواست و طلب بر كه صورتي در تنها نيز مضارع فعل براي. شود نمي وارد اسم سر بر و دارد اختصاص

 .شود مي وارد تأكيد نون باشد، داشته

وَلنََصبِْرَنَّ ﴿. وجود نون هاي تأكيد خفيفه و ثقيله امري بديهي است كه در آيات قرآن به وفور قابل مشاهده مي باشد

وجود نون (  31علق، ) ﴾كَلَّا لئَنِ لَّمْ ينَتَهِ لنََسفَْعاً باِلنَّاصيِةَِ ﴿وجود نون ثقيله و در آيه (  3ابراهيم،) ﴾تُموُناَعَلىَ ماَ آذيَْ

 .هردو نون را خداوند متعال به كار برده است(  1يوسف،)  ﴾ليَُسْجنَنََّ وَليَكَوُناً مِّنَ الصَّاغِريِنَ» خفيفه در آيه شريفه 

 (:كالتفعّل و استفعل)الزائده الحروف 

 طريحي،) «فتقط ع للمبالغة شد د الشيء، قط عت»: نويسد مي البحرين مجمع در نيز طريحي: تفعيل باب. 3

 أوَْ الْجبِاَلُ بِهِ سيُِّرَتْ قُرآْناً أَنَّ وَلوَْ ﴿ شريفه آيه در نيز كريم قرآن در نمونه براي( 153ص ،3ج ق،3331فخرالدين،

 لَكَ هيَْتَ وقَاَلَتْ الأَبوَْابَ وَغَلَّقَتِ ﴿ شريفه آيه در يا و. است تأكيد داراي  قط عت كلمه( 13رعد،) ﴾ الأرَضُْ بِهِ قُطِّعَتْ



 «غل ق و غلق»: گويد مي مفردات در راغب. است شده بيان مؤكد صورت به «غَّل َّقَّتِ» كلمه( 1 يوسف،) ﴾اللّهِ مَعاَذَ قاَلَ

.) كند مي فعل استواري بر دلالت يا و است فاعل در تكثير خاطر به يا غل ق در تشديد ولي باشد، مي معني يك به

 (100 ش،ص 310 محمد، بن حسين اصفهاني، راغب

 تَحْلِقوُاْ وَلاَ الْهدَيِْ منَِ استْيَْسَرَ فمَاَ أحُْصِرتْمُْ فَإِنْ لِلّهِ وَالْعمُْرةََ الْحَجَّ وَأتَمُِّواْ ﴿ شريفه آيه نمونه براي: استفعال باب.  

 تأكيد بر دلالت و است استفعال باب از كه استيسر فعل جا اين در كه( 330بقره،) ﴾ مَحِلَّهُ الْهدَيُْ يبَلُْغَ حتََّى رؤُوُسكَمُْ

 «استصعب» و «صعب» همچنانكه است، معنا يك داراي «الأمر استيسر» و «يسر»: است آمده چنين كش اف در. دارد

 مي الغيب مفاتيح در رازي فخر ولي( 31 ص ،3ق،ج3317 عمر، محمودبن زمخشري،) هستند، معني يك داراي

.) هستند «تصع ب» و «تكب ر» معناي به كه «استكبر» و «استعظم» همانند است «تيس ر» معناي به «استيسر»: گويد

 بن حسين اصفهاني، راغب .)است كرده تأييد را مطلب همين نيز اصفهاني راغب( 335 ص ،1ج بي تا، فخررازي،

 (1 1ش،ص 310 محمد،

 :التكرار

اگر در تكرار تأكيد ( 311، ص 3173همايي، )تكرار در جمله از مقوله اطناب است كه براي تأكيد آورده مي شود 

نباشد و اهميت موضوع را بيان نسازد در زير مجموعه حشو قرار مي گيرد به همين علت نيز تكرار را در كتب بلاغت ، 

ز عيوب فصاحت به حساب مي آورند و در توصيف آن گفته شده كه تكرار يا تكرير آن است كه متكلم لفظي را قدما ا

 ( 303،ص 3177گركاني، . ) براي تأكيد يا ساير اغراض مكر ر نمايد

 و تحضيض و ترغيب تكرار، از هدف گاهي. گيرد مي صورت مختلفي هاي انگيزه و اهداف با ها جمله و ها كلمه تكرار

 آگاه نيز گاهي و كلمه يا جمله تقرير و توكيد گاهي استبعاد، زيادي گاهي ،(دادن بيم) تحذير گاهي است، تشويق

 .است تقرير و توكيد همان انگيزه و هدف مهمترين اهداف اين ميان از ، مخاطب كردن

آن   باشد، بر خلاف بعضى كه مىلازم به ذكر است كه تكرار معناي فراتري از حرف تأكيد دارد لذا از محاسن فصاحت 

كند،  بسيار توجه دادن بر آنچه نفى تهمت مى -1تأكيد  - تقرير  -3: را حشو مي دانند، تكرار فوايدى دارد از جمله

 -هر گاه جمله طولانى شده و بيم فراموشى او لى برود بار ديگر تكرار مى -3تا كاملا سخن مورد قبول واقع شود 

تعدد متعل ق، به اينكه آنچه ديگر بار تكرار شده متعلق به غير  -0تعظيم و هول انگيزى  -1ه شود گردد تا تجديد و تاز

 (31 ،ص  ق، ج3157سيوطي، جلال الدين، : رك. )آنچه او لى به آن تعل ق دارد بوده باشد

وجََعَلنْاَ النَّهاَرَ *وجََعَلْناَ اللَّيْلَ لبِاَساً*سبُاَتاًوجََعَلْناَ نوَْمكَمُْ  ﴿. در قرآن مجيد نيز تكرار يكي از مهمترين ادات تأكيد است

 . تأكيد را مي رساند « جعلنا»تكرار فعل ( 3-31نباء،) ﴾وجََعَلنْاَ سِرَاجاً وَهَّاجاً*وَبنَيَنْاَ فوَقَْكمُْ سبَْعاً شدَِادًا*مَعاَشاً

 الكافرين؛ مه ل: دارد وجود تكرار سه آيه اين رد (37طارق،) ﴾رويداً أمهلهم الكافرين فمهّل ﴿:و يا در آيه شريفه

 و طبرسي نظر از. است تكرار حكم در و تأكيدي مطلق مفعول و است «ارواد» شده ترخيم مصدر كه رويداً، أمهلهم؛

 مخالف اول لفظ با كه را لفظي علت همين به است داشته كراهت آن تكرار از و كرده تأكيد اراده خداوند ، زمخشري

» :نويسد مي طبرسي. است كرده اراده را بيشتر تأكيد كه چرا است كرده رها را لفظ و آورده را آن معناي باشد

 هنگامى و است آورده لفظ دو پسنديده نمى را تكرار چون و است كافران دادن مهلت بر تأكيد مقصود رُوَّيْداً أَّمْهلِْهمُْ

 طبرسي،) بده مهلت اندكى را آنها يعنى رويدا،: فرموده و است آورده را معنى و كرده رها را لفظ افزوده تأكيد بر كه

 (031ص ،0 ج ش،3177 حسن، بن فضل

 و كررّ و يسيرا، إمهالا أى روُيَدْاً أَمْهِلْهمُْ به تستعجل لا و بهلاكهم تدع لا يعنى الكْافِريِنَ فمََهِّلِ»:نويسد مي نيز زمخشري

 (717ص ،3 ج ق،3317 عمر، محمودبن زمخشري،) «التصبير و منه التسكين لزيادة اللفظين بين خالف



 :در كلام حضرت حق تكرار به صورتهاي مختلف ديده مي شود كه در آنها غرض تأكيد مورد توجه است

 .تأكيد در اين كلام بسيار شديد است( 3زلزال،) ﴾إذَِا زلُْزِلتَِ الْأرَضُْ زِلْزاَلَهاَ ﴿: وجود مفعول مطلق  -3

ليَْلةَُ *وَماَ أدَرَْاكَ ماَ ليَْلةَُ الْقدَرِْ*إِنَّا أَنزَلنْاَهُ فيِ ليَْلةَِ الْقدَرِْ ﴿(  و3قارعه،) ﴾مَّا القَّْارعَِّةُ*القَّْارِعَّةُ ﴿: تكرار كلمه يا كلمات - 

 ( 3-1قدر، )  ﴾الْقدَرِْ خيَْرٌ مِّنْ أَلْفِ شهَْرٍ

 ( و3قيامة، ) ﴾وَلاَ أقُْسمُِ باِلنَّفْسِ اللَّوَّامةَِ*الْقيِاَمةَِلاَ أقُْسمُِ بيِوَمِْ  ﴿: تكرار فعل قسم  -1

در موارد مختلف ضمناً شكل خاصي از تأكيدات در آيات آغازين سوره انفطار قابل مشاهده است « اذا»تكرار واژه  -3

 (3-3انفطار) ﴾وَإذَِا الْقبُوُرُ بُعثِْرَتْ*رَتْوَإذَِا البِْحاَرُ فُجِّ*وَإذَِا الكْوََاكِبُ انتثََرَتْ*ذَِا السَّماَء انفَطرََتْإ ﴿

 در كه( 3 مائده،) ﴾ فَقاَتلِا ورََبُّكَ أَنتَ فَاذْهَبْ ﴿ يا( 11بقره،) ﴾ الْجنََّةَ وزََوجْكَُ أَنتَ اسكْنُْ آدمَُ ياَ ﴿مانند: تكرار ضمير

 .است شده تأكيد منفصل ضمير وسيله به  متصل ضمير آيه دو اين

كنُتمُْ متُِّمْ إذَِا أَنَّكمُْ أيََعدُِكمُْ ﴿ است شده تكرار مثلاً در آيات ذيل كه حرف أن : حروفتكرار  -1  أَنَّكُم وَعِظاَماً تُرَاباً وَ

 (01توبه،) ﴾فيِهاَ خاَلدًِا جَهنََّمَ ناَرَ لَهُ فَأَنَّ ورََسوُلَهُ اللهَّ يُحاَددِِ منَ أَنَّهُ يَعْلمَوُاْ أَلمَْ ﴿ و( 11مؤمنون،) ﴾ مُّخْرجَوُنَ

وَلاَ أَنتمُْ عاَبدِوُنَ مَا *وَلاَ أَناَ عاَبدٌِ مَّا عبَدَتُّمْ*وَلاَ أَنتمُْ عاَبدِوُنَ ماَ أَعبْدُُ﴿: تكرار جملات يا آيات قرآني به دنبال هم -0

كه در اينجا تكرار براي تأكيد ردع و ( 3و1تكاثر،) ﴾ثمَُّ كَلَّا سوَْفَ تَعْلمَوُنَ*كَلَّا سوَْفَ تَعْلمَوُنَ﴿( 1-1كافرون،)  ﴾أَعبْدُُ

 (0و1انشراح، ) ﴾إِنَّ مَعَ العُْسْرِ يسُْرًا*فَإِنَّ مَعَ الْعسُْرِ يسُْرًا﴿(  3 ، ص  317رجايي،. ) انذار است

اين موارد از تكرار بدون فاصله در آيات قرآن مجيد آمده در حالي كه آيات بسياري بطور پراكنده و با فاصله در 

اما « »لقد»ضمناً وجو كلماتي مانند . سراسر قرآن وجود دارد كه به خاطر تأكيد و اهميت موضوع، تكرار شده اند

در آيات قرآن فراوان است كه جزء ادات تأكيد نيز به شمار داراي تأكيد هستند و باسامد آنها « ان ما»و « الشرطيه

وَلَقدَْ نَصَرَكمُُ ﴿(  3بقره،) ﴾ولََقدَْ جاَءكمُ مُّوسىَ باِلبْيَِّناَتِ﴿: ولي در اينجا چند آيه به عنوان نمونه ذكر مي شود . آمده اند

فمَنَِ اهتْدَىَ فَإِنَّماَ يَهتَْدِي ﴿( 333بقره،) ﴾بَ وجَْهكَِ فيِ السَّماَءقدَْ نَرىَ تَقلَُّ﴿( 1 3آل عمران،) ﴾اللّهُ ببِدَرٍْ وَأَنتمُْ أذَِلَّةٌ

تغابن، ) ﴾إِنَّماَ أَموَْالكُمُْ وَأوَْلاَدُكمُْ فِتنْةٌَ﴿( 01توبه ، ) ﴾ ....إِنَّماَ الصَّدقَاَتُ لِلْفُقَرَاء واَلمَْساَكيِنِ وَالْعاَمِليِنَ﴿(  3نمل،) ﴾لنَِفْسِهِ

31 ) 

إِمَّا يبَْلُغنََّ عنِدَكَ الكْبَِرَ أحََدُهمُاَ أوَْ كلِاَهمُاَ فلَاَ تَقُل ﴿: سوره اسراء را مثال زده اند 1 الشرطيه آيه « ام ا »در خصوص 

مكارم )مركب از ان شرطيه و ما شرطيه مي باشد كه براي تأكيد پشت سر هم آمده  «اما»كه گفته شده  ﴾لَّهمُآَ أُفٍّ

مركب است از « اما»كلمه » ولي در تفسير الميزان آمده ( پاورقي 71، ص  3، ج3151از فخر رازي،  شيرازي به نقل

ان شرطيه و ماي زائده و اگر اين ماي زائده نبود جائيز نبود كه نون تأكيد ثقيله در آخرفعل شرط يبلغ در آيه اثر 

 (331، ص1 ، ج3101طباطبايي، )ماي زائده اين است كه چنين كاري را تجويز مي كند 

 :الجمله الاسميه

جمله اي كه از مبتدا و خبر تركيب شده باشد به شرطي كه خبرش فعل مضارع نباشد افاده دوام و استمرار مي كند 

كه تأكيد دارد در « الوطن عزيز» لذا در آن نوعي تأكيد نهفته است مانند عبارت (  7ق، ص 3331هاشمي، : رك)

كه در اين آيات بر ... و ( 5تغابن،) ﴾وَاللَّهُ بمِاَ تَعمَْلوُنَ خبَيِرٌ﴿( 1 بروج،) ﴾منِ ورََائِهمِ مُّحيِطٌوَاللَّهُ ﴿گرامي بودن وطن 

 .محيط بودن خداوند و خبير بودن او تأكيد دارد

 :ضمير الفصل



ي ضمير فصل يا عماد ضمير منفصل مرفوعي است كه بين دو ركن جمله اسميه براي تقويت مضمون جمله آورده م

 ( 37، ص  317رادمنش، : رك)ضمن آنكه دو ركن جمله را از هم جدا و مشخص مي سازد . شود

  ﴾الْعُليْاَ هيَِوَكَلمِةَُ اللّهِ ﴿(   شوري،) ﴾الْفَضلُْ الكبَيِرُ هوَُذَلكَِ ﴿ضمير فصل مي تواند مفرد مذكر يا مونث باشد؛ 
و همچنين جايز است ضمير متكلم وحده ( 70زخرف، ) ﴾الظَّالمِيِنَ همُُوَلكَنِ كاَنوُا ﴿يا مثني و جمع باشد ؛ ( 31توبه،)

ضماير فصل ( 301صافات، ) ﴾وَإِنَّا لنََحنُْ الصَّافُّونَ﴿( 33حجر،) ﴾الْغَفوُرُ الرَّحيِمُأَناَ نبَِّىءْ عبِاَديِ أَنِّي  ﴿يا مع الغير باشد؛ 

م تأكيدي دارند و گاهي نيز علاوه بر آن جداكننده صفت و كه اين گونه بين مبتدا و خبر واقع مي شوند غالباً مفهو

ضمناً ضمير فصل تأكيد تخصيص و نوعي حصر را به ( 335توبه، ) ﴾إنَِّ اللهَّ هوَُ التَّوَّابُ الرَّحيِمُ ﴿موصوف نيز هستند؛ 

و ( 15، ص  317رجايي، .)ه براي حصر آمده استك( 15ذاريات،) ﴾إِنَّ اللَّهَ هوَُ الرَّزَّاقُ ذوُ الْقوَُّةِ المْتَيِنُ ﴿همراه دارد ؛ 

تفتازاني، بي تا، ص )كه هو براي تخصيص و تأكيد است ( 313توبه، ) ﴾أنََّ اللهَّ هوَُ يَقبْلَُ التَّوْبةََ عنَْ عبِاَدِهِ ﴿همچنين 

311 ) 

: «الل َّه كلمة»( 31توبه،) ﴾حكَيِمٌ عَزيِزٌ اللَّهُ وَ الْعُليْا هيَِ اللَّهِ كَلمِةَُ وَ ﴿: سوره توبه مي فرمايد 31طبرسي در ذيل آيه 

 تأكيد مفيد فصل، ضمير «هى». است شده خوانده نيز نصب به «الل َّه كلمة». اسلام به را مردم حضرت آن دعوت

. ديگران كلمات به آن، تعميم نه سخن، اين در است ويژگى اين انحصار و علو ، در خدا سخن برترى و فضيلت

 ( 131ص ،  ج ش،3177طبرسي،)

 است فصل ضمير دومى «هم» »: طبرسي مي نويسد (   هود) ﴾الْأخَسَْروُنَ همُُ الآْخِرةَِ فيِ أَنَّهمُْ جَرمََ لا ﴿: آيه ديگر

 (  3ص ،1 ج همان،.)«است شده تأكيد ضمير اين وسيله به آخرت به نسبت آنها كفر كه

 : كمال الاتصال

آنگاه كه جمله دوم تأكيدي براي جمله اول باشد و در تابع جمله اول و شبيه بدان كه گاهي ممكن است اين شباهت 

كه اين جمله بدان جمله ( 17 ، ص 3331هاشمي، : رك( )37طارق،) ﴾فمََهِّلِ الكْاَفِريِنَ أَمْهِلْهمُْ روُيَدًْا ﴿: لفظي باشد 

ماَ هذََا بَشَرًا إِنْ هذََا إلِاَّ مَلكٌَ  ﴿. زماني نيز اين شباهت معنوي استو ( 373، ص  317رجايي، )وصل شده است 

إِنْ  *وَماَ ينَطقُِ عنَِ الْهوَىَ ﴿است يا در آيه « مَّا هَّذَّا بَّشَّراً »كه جمله دوم تأكيد معنوي است براي ( 13يوسف،) ﴾كَريِمٌ

هاشمي، . )براي براي جمله اول و همان كمال اتصال است جمله دوم تأكيد معنوي( 3و1نجم،) ﴾هوَُ إِلَّا وحَيٌْ يوُحىَ

يُخاَدِعوُنَ اللّهَ وَالَّذيِنَ  *وَمنَِ النَّاسِ منَ يَقوُلُ آمنََّا باِللّهِ وَباِليَْومِْ الآخِرِ وَماَ همُ بِمؤُْمنِِينَ ﴿و يا در آيه( 33 ق، ص 3331

تأكيد معنوي براي جمله اول است  ﴾ يُخاَدِعوُنَ اللهَّ ﴿جمله ( 5-3بقره، ) ﴾عُروُنَآمنَوُا وَماَ يَخدَْعوُنَ إِلاَّ أَنفُسَهمُ وَماَ يَشْ

رجايي، . )جمله دوم تأكيد معنوي براي جمله اول است(  بقره ،) ﴾ذَلكَِ الكْتِاَبُ لاَ ريَْبَ فيِهِ ﴿و همچنين در ( همان)

 (373، ص  317

 :فصل

كَأَن  ﴿فصل دو جمله  ﴾وَلَّى مُستْكَبِْرًا كَأَن لَّمْ يَسمَْعْهاَ كأََنَّ فيِ أذُُنيَْهِ وقَْرًا فبََشِّرْهُ بِعذََابٍ أَليِمٍ وَإذَِا تتُْلىَ عَليَْهِ آياَتنُاَ ﴿در آيه 

 وَلَقدَْ جاَءتْ ﴿و يا در ( 33 ق، ص 3331هاشمي،. )با ماقبل تأكيد براي ان است ﴾كَأَنَّ فيِ أذُُنيَْهِ وقَْرًا ﴿و  ﴾لَّمْ يَسمَْعْهاَ

مي باشد و جمله اسميه است و « سلام عليكم»كه تقديراً ( 03هود،) ﴾رُسُلنُاَ إِبْرَاهيِمَ باِلبُْشْرىَ قاَلوُاْ سلَاَماً قاَلَ سلَامٌَ

 (373، ص 3171رجايي، . )مفيد تأكيد است و اين شبه كمال انقطاع مي باشد



 : تذييل

ه اي مستقل در تعقيب جمله ي ديگر آيه كه شامل در مبحث اطناب بحثي به نام تذييل وجود دارد يعني جمل

وقَُلْ جاَء الْحقَُّ وزََهقََ البْاَطلُِ إنَِّ  ﴿مانند ( 313- 31همان، صص )معناي آن مي شود و اين را تأكيد منطوق گويند

. الباطل است جمله دوم مؤكد منطوق جمله اول است زيرا مضمون همان منطوق زهق( 53اسراء،) ﴾البْاَطِلَ كاَنَ زَهوُقاً

 (31 ، ص  317رجايي، )

 :جملات حاليه

تأكيد « لاريب فيه »كه (  بقره ،) ﴾ذَلكَِ الكْتِاَبُ لاَ ريَْبَ فيِهِ ﴿گاهي جملات حاليه تأكيدي براي مضمون جمله است

 و باشد مي نصب موضع در «فيه لاريب» جمله( 33 ق، ص 3331هاشمي، . )است« ذلك الكتاب» معنوي براي 

 بعد اگر و بود، خواهد حال شود واقع معرفه از پس هرگاه «لا ريب فيه» جمله. كند مي تأكيد را سابق جمله مضمون

، و به دنبال آن (1 عمران، آل) ﴾فيِهِ ريَْبَ لاَّ ليِوَمٍْ جمََعنْاَهمُْ إذَِا فكَيَْفَ ﴿: مانند است؛ صفت شود آورده محض نكره از

 (31 همان، ص. )است« ذلك الكتاب » تأكيد لفظي براي « هديً للمتقين »

وقََاتِلوُاْ المُْشْرِكيِنَ كآَفَّةً كمَاَ يُقاَتِلوُنَكمُْ كآَفَّةً وَاعْلمَوُاْ أَنَّ اللّهَ  ﴿مي كند مانند  ذوالحال را تأكيد مي كندگاهي نيز حال، 

مؤكد مي  باشد مي به مفعول كه را «كينالمشر» و است حال كه  «كاف ة» كه در اينجا كلمه( 10توبه،) ﴾مَعَ المْتَُّقيِنَ

 .مي باشد (15،بقره) ﴾قُلنْاَ اهبِْطوُاْ منِْهاَ جمَيِعاً ﴿نمونه ديگر آيه  .رود مي كار به حال صورت به فقط كلمه اين. سازد

 لم و مدبراً ول ي»براي نمونه در آيه شريفه  باشد؛ عامل خود مي كننده تأكيد همچنين گاهي حال به عنوان

اما برخي از  مي دانند، عامل مؤك د حال نمونه را كه نحويان، اين آيات (51نمل،) ﴾مدبرين ول وا﴿ و( 31نمل،)«يعق ب

 الدين، جلال سيوطي،. )نيست مؤك د حال: آن را حال مؤكد نمي داند و مي گويد علماي علوم قرآني مانند سيوطي

 ( 3  ،ص1ق،ج3157

 :نعت

 ندخلهم و ﴿: مانند كند؛ دلالت مي تأكيد بر باشد، موصوف همان جنس از كه شود آورده صفتي موصوف، براي هرگاه

 آن لفظ از كه اي كلمه براي آن آوردن صفت و باشد، مي متمكن قوي معناي به «ظليل» (.17نساء،) ﴾ظليلاً ظلاًّ

 ).است كرده نقل البسيط تفسير در واحدي از فخررازي را سخن اين است؛ نظير وصف در مبالغه شود مي مشتق

 (سوره نساء 17، ذيل آيه بي تافخررازي، محمود بن عمر،

( 330بقره،) ﴾تِلكَْ عَشَرةٌَ كاَمِلةٌَ﴿: مانند( 315هاشمي، بي تا،ص : رك)گاهي نيز از اغراض نعت تأكيد منظور است

درست است كه صفت براي بيان موصوف و روشن شدن آن مي آيد ولي گاهي اغراض ديگري به دنبال دارد مانند 

 ﴾ٌ فَإذَِا نُفخَِ فيِ الصُّورِ نَفْخةٌَ وَاحدِةَ ﴿ثناء و تعظيم و يا تحقيرو يا بعضي مواقع براي تأكيد است مثلاً درآيه شريفه
كه اي رسول به ياد آر كه در صور يك بار دميده مي شود واين تأكيد دارد بر يك  خداوند تأكيد مي كند( 31حاقه،)

 .بار دميدن و غرضي ديگر به دنبال ندارد

 : لازم به ذكر است كه موارد مختلفي براي تأكيد يافت مي شود از جمله

كلام را با تأكيد مي آورند نه ضمناً گاهي نيز . زائده« من»و « باء»عدول از جمله فعليه به اسميه و يا استفاده از 

إِنَّكَ لَمِنَ  ﴿: صرفاً براي رفع انكار و شك بلكه براي نشان دادن عظمت و اهميت مضمون و كمال عنايت بدان مانند

مثلاً خداوند نوح را در آيه ( 13ق، ص 3331هاشمي، : رك( )3قلم،) ﴾وَإِنَّكَ لَعَلى خُلقٍُ عَظيِمٍ ﴿(  يس،)  ﴾المُْرْسَليِنَ



 «إِنَّهمُ مُّغْرقَوُنَ »به منزله شاك  و متردد قرار داده و جمله ( 7 مومنون،) ﴾وَلاَ تُخاَطبِْنيِ فيِ الَّذِينَ ظَلمَوُا إِنَّهمُ مُّغْرَقوُنَ ﴿

 (11ق، ص 3331هاشمي، : رك)را براي تأكيد ايراد فرموده 

 :ين نكات اشاره كرداز موارد ديگري كه براي تأكيد در كتب بلاغي ذكر شده مي توان به ا

جمع مسند اليه كه گاهي جهت (  رعد،) ﴾اللّهُ الَّذيِ رفََعَ السَّماَوَاتِ بِغيَْرِ عمَدٍَ تَروَْنَهاَ ﴿آوردن مسند اليه با موصول 

ضمناً ( 333-337، صص 3157شميسا : رك... ) تأكيد و اغراق است، جمع مسند، قصر افراد، جملات پرسشي، و 

وَماَ منِ دآَبَّةٍ فيِ الأرَضِْ وَلاَ طاَئِرٍ ﴿: مانند(  3تفتازاني، بي تا، ص)يز گاهي براي تأكيد است ذكر جملات وصفي ن

ا  ﴿در آيه « ناراً»و همچنين نكره آمدن مفعولً به ( 15انعام،) ﴾يَطيِرُ بِجنَاَحيَْهِ ياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا قوُا أَنفُسكَمُْ وَأَهْليِكمُْ ناَرً

و ( 31-33تفتازاني، بي تا، صص )كه به همراه وصف آمده براي تأكيد است( 0تحريم، ) ﴾هاَ النَّاسُ وَالْحِجاَرةَُوقَُودُ

تفتازاني، بي . )براي تأكيد وضع شده اند( 11حجر،) ﴾فَسَجدََ المَْلآئكِةَُ كُلُّهمُْ أجَمَْعوُنَ ﴿نيز در آيه « اجمعون»كلمه 

در اينجا شايد اين توهم پيش آيد كه برخي از ملائكه سجده نكرده اند براي همين است كه خداوند كلمه ( 31تا،ص 

 را عموم «كل » كلمه كه است كرده نقل فراء از سيوطي. اجمعون را با كل، همراه مي سازد تا اين توهم را رفع كند

كلمه  و اند كرده با هم سجده فرشتگان همه يعني .رساند و فايده آن رفع توهم مجاز و عدم شمول است مي

.) پراكنده و متفرق صورت به نه است؛ بوده گروهي صورت به آنان سجده اين معنا ارا افاده مي كند كه «اجمعون»

  (3  ،ص1ج ق،3157 الدين، جلال سيوطي،

 :بدل

 ق،3157 سيوطي،) است منه مبدل در موجود ابهام رفع دليل به بدل نمودن بيان. است در بدل نيز فايده تأكيد

 طور به يا دوم لفظ دلالت و. كند مي دلالت «منه مبدل» مدلول بر بدل زيرا است؛ تأكيد اينكه واما(  7  ،ص1ج

 دلالت يا و شود، مي «كل از كل بدل» به تعبير آن از كه است يكي اول و دوم لفظ مدلول يعني باشد؛ مي «مطابقي»

 همان،. )است اشتمال بدل در كه باشد مي «التزامي» يا و است، «بعض بدل» در كه باشد مي «تضمني»

 صِراطَ﴿ »:گويد مي زمخشري .تأكيد آيه قبل از آن است ( 7حمد،) ﴾صِرَاطَ الَّذيِنَ أَنعمَتَ عَليَهمِْ﴿: مثال (7  ،ص1ج

 الصراط» از بدل ﴾عَليَْهمِْ أَنْعمَْتَ الَّذيِنَ صِراطَ﴿( 7حمد،) ﴾الضَّالِّينَ لا وَ عَليَْهمِْ المَْغْضوُبِ غيَرِْ عَليَْهمِْ أَنْعمَْتَ الَّذيِنَ

 اهدنا. المستقيم الصراط اهدنا» شود گفته كه است اين مانند است؛ عامل تكرار حكم در بدل و باشد مي« المستقيم

 تأكيد نيز بدل فايده(. 71اعراف،) ﴾منهم آمن لمن استُْضعِْفوُا الَّذيِنَ ﴿: فرمود كه همچنان ،«عليهم أنعمت الذين صراط

تمام انواع بدل ها دلالت بر تأكيد مي كنند و تأكيد البته بايد متذكر شد كه  .دارد وجود جمله تكرار آن در زيرا است،

 .ندارد ...و يا جزء از كل و  اختصاص به بدل كل از كل

 :مسند بر مسند اليهقصر 

أَلمَْ يَعْلمَوُاْ  ﴿مثلاً در آيه شريفه( 313مطول، ص )در قصر مسند بر مسند اليه نيز تأكيد تخصيص و حصر وجود دارد

در كشاف زمخشري آمده است كه براي تخصيص و تأكيد است در ( 313توبه، ) ﴾أَنَّ اللّهَ هوَُ يَقبْلَُ التَّوْبةََ عنَْ عبِاَدِهِ

ضمناً تفتازاني همچنين معتقد است كه در قصر مسند . صاحب مطول معتقد است صرفاً براي تأكيد استحالي كه 

معنايش اين است كه فقط تو را مخصوص عبادت  « اياك نعبد» اليه بر مسند نيز مفهوم تأكيد وجود دارد مثلاً در 

د و تأكيد مي كند كه تنها صفت فلاح در دلالت بر آن دار« اولئك هم المفلحون» مي دانيم نه غير تورا و يا در 

 (همان: رك. )خصوص متقين حصول و تحقق پيدا مي كند



وَاللَّهُ لاَ يُحبُِّ كُلَّ مُختْاَلٍ  ﴿: مثال( 1 3همان، ص . )معنا و غرض تأكيد نهفته است« بعض»و « كل»ضمناً در كلمات 

 ( 70 بقره، ) ﴾ مُختْاَلٍ فَخوُرٍوَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ  ﴿؛ (1 حديد،) ﴾ فَخوُرٍ

رجِاَلٌ لَّا تلُْهيِهمِْ تِجاَرةٌَ وَلاَ بيَْعٌ عَن *يُسبَِّحُ لهَُ فيِهاَ باِلْغدُوُِّ وَالآْصاَلِ  ﴿گاهي نيز تأكيد مدح با اختصار آمده مثلاً در آيه 

چيزي حذف شده ... قبل از جمله رجال  اگر فعل مجهول خوانده شود نائب فاعل هو است لذا( 17و10نور،) ﴾ ذِكْرِ اللَّهِ

 ( 33، ص3173همايي، ( )يعني اختصار صورت گرفته كه تأكيد را مي رساند)

 :تكرار مسند اليه

علي علي براي ( 10و13،ص 3157علوي مقدم،)زماني كه در كلامي مسند اليه تكرار مي شود تأكيد به همراه دارد

 .ه همراه ياران با وفايش به شهادت رسيد حسين حسين در كربلا ب. انجام اين كار برود

 ق،  33 عبدالقاهر، جرجاني،. )است فرق «أعطيتك أنا» و «أعطيتك» بين كه دارد اعتقاد جرجاني عبدالقادر

اگر در آيه اي مسند اليه مقدم  شود، تبديل اسميه به فعليه جمله كه دارد اقتضا اليه مسند تقديم كه چرا (311ص

فعليه به اسميه تبديل شود در اصل مسند اليه تكرار شده يعني يك بار به عنوان مبتدا و بار ديگر به شود يعني جمله 

 .عنوان فاعل و اين تكرار خود نوعي از تأكيد است

 :استفهام انكاری

و استفهام انكاري نيز از قسم  تقسيم مي شود( مجازي)غيرحقيقي - حقيقي -3 دريك تقسيم استفهام به دوشكل

استفهام انكاري به معناي انكار و نفي سؤال از سوئي و از سوي ديگر  گونه كه از ظاهر لفظ پيداستاست، هماندوم 

 .دادن معناي منفي به كلام است

بلكه . در اين نوع استفهام گوينده منتظر جواب نيست. بدون شك استفهام انكاري داراي معني و غرض تأكيد است

 .تجواب منفي در خود آن مستتر اس

. اين نوع سوال و پرسش در بيان كتبي و شفاهي هر دو بسيار كاربرد دارد و بيانگر كاربرد تإكيد بسيار شديد است 

با تأكيد فراوان مي گويد شيشه شكست « شيشه شكست؟» وقتي كه در زبان فارسي سؤال مي شود  : مثال

اگر اندكي در آيات قرآن كريم . يد فراوان استموارد استفهام انكاري در قرآن مج( 333، ص3171وحيديان كاميار، )

أَإِلَهٌ مَّعَ *  أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ همُْ قوَمٌْ يَعدِْلوُنَ ﴿: غور شود به آساني مي توان شواهدي را در اين باب پيدا كرد بعنوان مثال

أوََلمَْ  ﴿ (01-01نمل،) ﴾أإَِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعاَلىَ اللَّهُ عمََّا يُشْرِكوُنَ * ا مَّا تذََكَّروُنَ أَإِلهٌَ مَّعَ اللَّهِ قَليِلً* اللَّهِ بلَْ أَكثَْرُهمُْ لاَ يَعْلمَوُنَ 

وَمَنْ  ﴿( 11طور، ) ﴾أمَْ خُلِقوُا منِْ غيَْرِ شيَْءٍ أمَْ همُُ الْخاَلِقوُنَ  ﴿ (11فصلت،) ﴾يكَْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلىَ كُلِّ شيَْءٍ شَهيِدٌ

  (11مائده، ) ﴾أحَْسنَُ منَِ اللّهِ حكُمْاً لِّقوَمٍْ يوُقنِوُنَ

 :استفهام

 بدان تعالي حق كه است كريم قرآن در بديع مصاديق و ها سبك از يكي  استفهام ويژه به پرسش گفتمان و  شيوه

 هرگونه از عاري اش كبريايي دامن و حق حضرت ساحت و است پرسش از بي نياز را معبود كه اين چه. است پرداخته

 اقرار قصد كلامش مخاطبين از باري حضرت كه است جهت بدان سؤالات انواع به پرداختن رو اين از است استفهامي

: الشيء فهمت» و است «فهم» از استفهام. دارد اند، داشته باور و علم بدان ايشان كه آن چه بر گذاردن صحه و گرفتن

 ، منظور ابن) «.پرسيد را چيزي يا مطلب او از: استفهمه» و ،«.دانستم و فهميدم ، كردم درك را معني يا مطلب

 ( فهم ذيل ماده ،31ق ، ج3333



ياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آَمنَوُا هَلْ أدَُلُّكمُْ عَلىَ ﴿: گاهي در خود استفهام نيز تأكيد وجود دارد مثلاً در جايي كه خداوند مي فرمايد

خداوند سبحان در اينجا با تأكيد مي خواهد اعمالي را كه موجب رستگاري ( 31صف،) ﴾ابٍ أَليِمٍ تِجاَرةٍَ تنُجِيكمُ مِّنْ عذََ

مي شودبراي مومنان بيان مي فرمايد لذا با بررسي كاملتر و تحقيق و جستجوي عميق در تفاسير و كتب بلاغي مي 

كليدي براي ورود به اين مبحث مي  توان مقاصد بيشتري براي تأكيد در قرآن كريم پيدا كرد كه اين پژوهش تنها

 .باشد

 

 :تأكيد از نظر علمای قواعد زبان عربي

در كتب قواعد عربي قانون و قواعد تأكيد در ذيل مبحث توابع بيان شده و فصل مهمي را نيز به خود اختصاص داده 

كه اين مبحث نيز زير چون اصل و اساسقواعد عربي بر مبناي آيات شريف قرآن پايه گذاري شده لازم است . است

 .مجموعه تأكيدات قرآني ذكر شود

تأكيد طبق گفته هاي كتب قواعدي تابعي است كه متبوع خود را تقرير مي كند و توهم غير ظاهري از كلام را چه از 

اولي لك ». جملات مؤكد غالباً با حروف عطف به جمله ماقبل مقترن است. روي عمد باشد يا سهو مرتفع مي سازد

هاشمي، بي تا، صص ) مادامي كه اشتباهي حاصل نشود و تأكيد دو نوع است يا لفظي يا معنوي « ولي لك فاوليثم ا

 53- 50 ) 

كَلَّا إذَِا دُكَّتِ الْأرَضُْ دَكًّا  ﴿مثال : تأكيد لفظي تكرار لفظ بعينه يا مترادف آن كه ممكن است اسم ظاهر باشد ( الف

 ﴾ ياَ آدمَُ اسْكنُْ أَنتَ وزَوَْجكَُ الْجنََّةَ ﴿: يا تكرار ضمير مانند(   -3 فجر،) ﴾كُ صَفًّا صَفًّاوجَاَء رَبُّكَ وَالمَْلَ*دَكًّا 
همچنين تكرار فعل يا . كه در اينجا ضمير منفصل رفعي تأكيد براي ضمير مستتر انت در اسكن است( 11بقره،)

و گاهي نيز جمله كاملًا ( 30 و  31 بن عقيل،صص : رك( ) لا لا/ بلي بلي/ نعم نعم. )حرف زماني كه در جواب باشد

-1انشراح،) ﴾ فَإنَِّ معََ العُْسرِْ يُسْراً* ورَفََعنْاَ لكََ ذِكْركََ  ﴿: ظهر الحق ظهر الحقف و يا قرآن مي فرمايد: تكرار مي شود

هَ وَلتْنَظُرْ نَفسٌْ مَّا قَدَّمَتْ لِغدٍَ وَاتَّقوُا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خبَيِرٌ بمَِا ياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمَنوُا اتَّقوُا اللَّ ﴿در آيه شريفه « اتقوا الله»و تكرار ( 3

اين نكته قابل ذكر . كه خداوند متعال براي تأكيد روي تقواي الهي اين جمله ار تأكيد مي كند( 35حشر، ) ﴾تَعمَْلوُنَ

فايده تأكيد (57 هاشمي، بي تا، ص . ) ر نمي شوداست كه تأكيد لفظي در كلام عرب بيش از سه بار اعاده تكرا

لفظي آن است كه بدين وسيله مطلب مورد تأكيد را در ذهن شنونده تثبيت مي كنيم و شك يا انكار را از انديشه 

 (31 ، ص  317رادمنش، )اش خارج مي سازيم

ان مي شود و شرط آن است كه به تأكيد معنوي با واژگان نفس، عين، جميع، عامه، كلا و كلتا بي: تأكيد معنوي( ب

 « جاء زيد  نفسه و يا جاء زيد  عينه» : مانند. ضمير مؤكد متصل مي شود

فايده تأكيد به كلمه نفس و عين آن است كه به وسيله آن احتمال آن كه در كلام خطا يا فراموشي باشد زايل شود و 

مول و احاطه تمام افراد گروه و فايده تأكيد به كلا و فايده تأكيد به كلمه كل و جميع و عامه دلالت معني است بر ش

 .كلتا اين است كه حكم را به وسيله آنها براي هر دو كلمه مورد تأكيد با هم اثبات مي كنيم

واژه اجمع آورده مي شود يا بعد از كلهم واژه « كله»لازم به ذكر است كه گاهي براي تقويت تأكيد بعد از كلمه 

و ممكن است زماني واژه كل ( 11حجر، ) ﴾ فَسَجدََ المَْلآئكِةَُ كُلُّهمُْ أجَمَْعوُنَ ﴿: كر مي شود ماننداجمعين يا اجمعون ذ

در تكميل مبحث تأكيد (  5ص ، ) ﴾ قاَلَ فبَِعِزَّتكَِ لَأُغوْيِنََّهمُْ أَجمَْعيِنَ ﴿نيز آورده نشود چنانچه در قرآن كريم داريم 



معروف قواعد عربي از جمله شرح بن عقيل، القواعد الاساسيه سيد احمد هاشمي، دستوري و قواعدي لطفاً به كتب 

 .مراجعه شود... مبادي العربيه رشيد شرتوني، الوافي في النحو، نحو براي دانشجو  و 

در پايان اين گفتار بايد به نكته اي اشاره شود كه نويسندگان و پژوهشگراني در دوره معاصر در خصوص اعجاز 

ي و صوتي قرآن مطالبي را بيان مي كنند مبني بر آنكه تغييرات صدايي كه منجر به مد  و كشش صوت ، لين موسيقاي

وشدت در اداي كلمات مي شود به ظرفيت افزايي معنايي  روي آورد يعني در اصل تأكيد بيشتر روي آن كلمه را 

و لازم باشد احساس كثرت، فزوني ، وسعت، ثابت مي كند و نتيجه اين است كه هرگاه كلمات قرآن داراي مد  متصل 

تعدد، عظمت و فراخناكي را در ذهن شنونده القاء مي كند و اين خود نوعي تأكيد روي آن كلمه است اگر چه اين 

به نمونه هايي از اين موارد اشاره . نظريه واقعاً فراگير نيست و هنوز به اثبات نرسيده ولي چنين سخني مطرح است

 :مي شود

كه به معني گرد و غبار و ريزه هاي خاك بلند شده و پراكنده بر روي زمين و ذرات معلق در هوا را در بر مي : «هباء»

فَّجَّعَّلْنَّاهُ  ﴿( 0واقعه،) ﴾فكَاَنَتْ هبَاَء مُّنبثًَّا ﴿: در قرآن دو بار ديده مي شود (  111، ص31، ج3333ابن منظور،. )گيرد

 . رت گرد و غبار را در هوا در نتيجه متلاشي شدن كوهها در ذهن شنونده ايجاد مي كندكث( 1 فرقان،) ﴾ هَّبَّاء م َّنثُوراً

و آن . كساني كه در زمينه اي پيروز شوند ولي در قرآن اشاره به رستگاري و بزرگترين پيروزي انسان دارد: الفائزون

لاَ يَستَْوِي  ﴿(  1نور، ) ﴾اللَّهَ ويَتََّقْهِ فَأوُْلَئكَِ همُُ الْفاَئِزوُنَوَمنَ يُطِعِ اللَّهَ ورََسوُلَهُ ويََخْشَ  ﴿هم تأكيد در پيروزي اخروي 

 (  1 حشر،) ﴾أَصْحاَبُ النَّارِ وَأَصْحاَبُ الْجنََّةِ أَصْحاَبُ الْجنََّةِ همُُ الْفاَئِزوُنَ 

به وسعت و (   3نباء، ) ﴾سَّبْعاً شِدَّاداً وَّبَّنَّيْنَّا فَّوقَّْكمُْ ﴿و همچنين آيه ( 1شمس،) ﴾وَّالس َّمَّاء وَّمَّا بَّنَّاهَّا ﴿: السماء

 .فراخناكي آسمان بيش از پيش اشاره دارد و تأكيدي بر اهميت و توجه بدان دارد

م،  11 سيد  قطب،: )براي اطلاع بيشتر در اين بحث جديد كه خود مجالي خاص مي طلبد به منابع ذيل توجه شود

 (ز القرآنمصطفي صادق رافعي، اعجا/ م 3351عمر السلامي، 

  نتيجه گيری 

مبحث تأكيد از نظر علم بلاغت بحثي بسيار فراگير و گسترده است كه مورد توجه علماي بلاغت و قواعد قرار گرفته و 

اغراض خاصي براي آن منظور كرده اند تأكيد را مي توان  در آيات قرآن چه از نظر بلاغي و چه از نظر دستوري مورد 

به كتب بلاغت و تفسير خصوصاً تفاسير ادبي به اهميت اين نكته پي بحث و بررسي قرار داد و از لابلاي آيات با توجه 

برد در قرآن چه همراه با ادوات تأكيد و چه بدون نشانه هاي ظاهري، آياتي وجود دادرد كه غرض تأكيد را شامل مي 

  . شود و درك اين مطلب در فهم هرچه بيشتر مقصود قرآن به آدمي ياري مي رساند
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